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Abstract 
The unconditional power of attorney for the wife in divorce is not permissible due to 
its contradiction with the Qur'an and Sunnah. However, regarding the conditional 
power of attorney for the wife in divorce, the majority of Shia scholars believe that a 
conditional power of attorney for the wife in divorce is permissible. Given that the 
mere discrepancy between the agent (the husband) and the recipient (the wife) is 
sufficient, and considering that the conditional delegation does not conflict with the 
Qur'an and Sunnah, along with narrations indicating the general permissibility of 
power of attorney in divorce, and especially the conditional power of attorney for 
the wife in this regard, it is concluded that a conditional power of attorney for the 
wife in divorce is permissible. However, granting the wife an unconditional power 
of attorney in divorce is not permissible due to its contradiction with the Qur'an and 
Sunnah. The husband can divorce his wife whenever he wants. According to civil 
law, the right to divorce is exclusively granted to the husband, and it is considered a 
mandatory law, not a property right, so the husband cannot transfer this right to the 
wife. However, he can delegate the power of attorney to the wife through 
"unconditional delegation" or in certain cases, granting her the authority to act on his 
behalf in divorce. Therefore, according to Islamic jurisprudence and Iranian civil 
law, the wife naturally does not have the right to divorce, but contractually, i.e., 
through a power of attorney as a condition in the marriage contract, she can possess 
such authority. 
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  چکیده
باشد، امّـا در مـورد وکالـت مقیّـد  وکالت مطلق زوجه در طلاق به دلیل مخالفت با کتاب و سنّت جایز نمی

بـا توجّـه بـه کـافی زوجه در طلاق، اکثریت فقهای شیعه قائل به جواز وکالت مقیّد زوجه در طلاق هستند. 
کـه بـر جـواز  یعدم مخالفت توکیل مقیّد با کتاب و سنّت و روایات مغایرت اعتباری بین فاعل و قابل وبودن 

مقیّد زوجه در آن خصوصاً دلالت دارند، حکم به جواز وکالت مقیّـد وکالت در طلاق عموماً و جواز وکالت 
جـایز کتاب و سـنّت به خاطر مخالفت با  شود، امّا وکالت مطلق دادن به زوجه در طلاق زوجه در طلاق می

واند هر وقت که بخواهد، زن خود را طلاق دهد، قانون مـدنی، حـقّ طـلاق را صـرفاً بـه ت میمرد  باشد. نمی
رود تا شوهر بتواند آن را منتقل به زن کنـد؛  است، از حقوق مالی به شمار نمی» قوانین آمره«ه و از شوهر داد
یا در موارد خاصی، از طرف خـود بـه زن نیابـت در طـلاق بدهـد؛ » توکیل مطلق«تواند از طریق  امّا او می

ق نـدارد؛ امّـا بـه شـکل صـورت طبیعـی حـقّ طـلا بنابراین، ازنظر فقه اسلامی و قانون مدنی ایـران، زن به
  تواند چنین اختیاری داشته باشد. صورت وکالت در شرط ضمن عقد می قراردادی، یعنی به
  : شرط وکالت زوجه، حق طلاق، وکالت مقیّد، توکیل مطلق.واژگان کلیدی

  
  

 پژوهشی نوع مقاله: ١٣/١٠/١۴٠٢  تاریخ دریافت:

  (علیها السلام)عصومهدانشگاه حضرت م ناشر: ١۵/١١/١۴٠٢  تاریخ بازنگری:
 DOI:  10.22034/cjls.2025.2040982.1013 ٢۶/١٢/١۴٠٢  تاریخ پذیرش:

    ٢١/٠١/١۴٠٣  تاریخ انتشار آنلاین:
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  مقدمه
بدون هیچ شکی ازدواج از دیدگاه دین مبین اسلام امـری مهـم و مقـدّس و طـلاق فعلـی منفـور و 

ن هیچ طلاقی صـورت نگیـرد، بـه همـین باشد. دین مبین اسلام بر آن است تاحدامکا مبغوض می
حل نهایی قرار داده است و این فعل را نیز فقط به زوج واگذار کرده است.  عنوان راه خاطر طلاق را به

، منظور )٣٠۶، ص ١۵ ، جق١۴٠٨(نوری، » اقِ السَّ بِ  ذَ خَ أَ نْ مَ  دِ يَ قُ بِ لاَ الطَّ «در روایت نبوی آمده است: 
ــبِ  ذَ خَــأَ نْ مَــ«از  ،  ٧، ج ق١۴١٣و حلّــی،  ۶٧٣، ص ٢ ، جق١۴١٠(حلّــی، همــان زوج اســت. ، »اقِ السَّ
 . در فقه امامیه هم با استناد به آیاتی از قرآن مجید طـلاق دادن از اختیـارات مـرد شـمرده١)٣٣٢ص

های بقره، نساء، احزاب و طلاق، آیـاتی مربـوط بـه طـلاق دارد.  شده، چون در قرآن مجید در سوره
ازده آیه است و درواقع از آیۀ یك تا هفـت آن مربـوط بـه طـلاق و احکـام سورۀ طلاق مشتمل بر دو

شـده اسـت. بـا  صورت اخبار بیـان زوجه است. در این آیات، مسئلۀ وقوع طلاق از سوی مردان به
باشد و احتمال فسخ وکالت و سلب حقّ وکالـت تفویضـی  توجّه به اینکه وکالت از عقود جایزه می

انـد  صورت وکالت بلاعزل و در ضمن عقد لازم (نکاح) قـرار داده آن را بهوسیله زوج وجود دارد،  به
موجب این شرط ضمن عقد که در سند ازدواج لحاظ شده و به امضای زوج  به باشد. آور می که الزام

توانـد  و زوجه رسیده است، زوجه در موارد خاصی که در سندهای ازدواج هم ذکر شده اسـت، می
  خود را مطلقه کند.

منظور لازم بودن و غیرقابل عزل شدن وکیـل، بـه شـکل شـرط در  لت زوجه در طلاق که بهوکا
شود، در حال حاضر در سندهای ازدواج ذکـر شـده اسـت و بـه تأییـد زوج و  ضمن عقد، انشاء می

های فقهی شرط وکالت زوجه در طلاق در فقـه شـیعه  سو، ریشه رسد، در این مقاله از یک زوجه می
کـه  های گونـاگون دربـارۀ آن، بـه ابهامـات فقهـی آن از سوی دیگر با طرح دیدگاه شود و بررسی می

پردازیم، وکالت مطلـق زوجـه بـرای طـلاق خـود  ای از فقها شده می موجب مخالفت و تردید عدّه
باشد، امّا وکالت مقیّد و برای موارد خاصّ هم که امـروزه در کشـور مـا در  ازنظر فقهی صحیح نمی

ای تنظـیم  گونـه باشد. البته در ادامه پیشینه تحقیـق به ذکر شده است، قابل دفاع میسندهای ازدواج 
طور  ها و نقاط قوت مقالات موجود با مقاله شما را بیـان کنـد. ایـن پیشـینه بـه شده است که تفاوت
های فقهی و حقوقی وکالت زوجه در طلاق تمرکز دارد و به مقایسه با مقالات  خاص بر روی چالش

  پردازد. یدیگر م

                                                      
 .»دليل إلى يحتاج غيره بيد جعله فمن الزوج, بالساق يأخذ الذي« .١
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  پیشینه تحقیق .١
هـای فقهـی و حقـوقی آن  تحقیقات و مقالات متعددی در زمینه وکالت زوجـه در طـلاق و چالش

 وجود دارد. 

اثر علامه حلـی و » شرایع الاسلام«های فقهی مانند  آثار علامه حلی و محقق داماد: در کتاب
ق پرداخته شـده اسـت. ایـن آثـار آثار محقق داماد، به بررسی شرایط و حدود وکالت زوجه در طلا

بیشتر بر روی تبیین احکام فقهی و استدلالات مربوط به وکالت مطلق و مقید تمرکز دارند و کمتر به 
تری از  اند. در مقابل، مقاله حاضـر بـه تحلیـل جـامع ابعاد اجتماعی و حقوقی این موضوع پرداخته

دازد و به بررسی تأثیرات آن بـر روابـط پر های اجتماعی و حقوقی وکالت زوجه در طلاق می چالش
  خانوادگی و حقوق زنان توجه دارد.

اثر کاتوزیان، به بررسی قوانین مربوط به طلاق و وکالـت زوجـه در نظـام » حقوق مدنی«در کتاب 
حقوقی ایران پرداخته شده است. این اثر عمدتاً بر روی تبیین قوانین و مقررات متمرکز است و بـه نقـد و 

پردازد. مقاله حاضر در تلاش است تا با بررسـی  های فقهی و اجتماعی نمی تری از چالش یقبررسی عم
  ها و ارائه راهکارهای عملی، به بهبود وضعیت حقوقی زنان کمک کند. تری از این چالش دقیق

های حقوقی مختلـف و تـأثیرات  المللی، مطالعاتی وجود دارد که به مقایسه نظام در سطح بین
های حقوقی خاصی تمرکز دارند  اند. این تحقیقات معمولاً بر روی نظام قوق زنان پرداختهها بر ح آن

اند. مقاله ما با توجه به مبـانی فقهـی و حقـوقی خـاص  های فقهی و دینی پرداخته و کمتر به چالش
در  پردازد و به بررسی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن ها می تری از این چالش ایران، به تحلیل عمیق

  جامعه ایرانی توجه دارد.
های قضایی مرتبط با وکالت زوجـه در  های قضایی: برخی محققان به تحلیل پرونده بررسی پرونده

تری از  شوند و به تحلیل عمیق اند. این تحقیقات بیشتر به بررسی نتایج قضایی محدود می طلاق پرداخته
تری از ایـن  در تلاش است تـا بـا بررسـی جـامعپردازند. مقاله حاضر  های فقهی و اجتماعی نمی زمینه
  ها و ارائه راهکارهای عملی، به بهبود وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان کمک کند. زمینه

ها در این حوزه  دهنده تنوع نظرات و دیدگاه پیشینه تحقیق در زمینه وکالت زوجه در طلاق نشان
کالـت زوجـه در طـلاق و ارائـه هـای فقهـی و حقـوقی و است. مقاله حاضـر بـا تمرکـز بـر چالش

راهکارهای عملی، به دنبال پر کردن خلأهای موجود در تحقیقات قبلی است. این مقاله بـا تحلیـل 
تری از ابعاد اجتماعی، فرهنگی و حقوقی موضوع، به دنبال ارتقاء حقوق زنان و ایجـاد تـوازن  جامع

  باشد. در روابط خانوادگی در نظام حقوقی ایران می
این پژوهش و مقاله از جهت حقوقی هم شرط وکالت زوجه در طلاق بررسی خواهد  ضمناً در
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شد و در پایان هر قسمت مؤلّف نظریۀ فقها و حقوق ایران را نقد و بررسی کرده و نظر نهایی خود را 
  اعلام خواهد کرد.

	شرط در لغت و اصطلاح فقهاء و حقوق ایران .٢

  . شرط در لغت١ـ ٢
گیـرد و انجـامش حتمـی  شرط یعنی هر حکم معلومی که بکاری تعلّـق مـی: مفردات الفاظ القرآن

تـا،  (راغـب اصـفهانی، بیشود و این کار مثل علامتی برای آن حکم و شـرط اسـت.  است و واقع می
  .)۴۵٠، ص ١ ج

المحکم و المحیط الاعظم: شرط وادار کـردن و متعهّـد کـردن بـه چیـزی در بیـع و ماننـد آن 
  .)١٣، ص ٨تا، ج  ، بی(ابن سیدهباشد.  می

تـا،  (حمیـری، بیباشـد.  شمس العلوم: شرط آن چیزی است که اگر نباشد مشروط صحیح نمی
  .)٣۴١٢، ص ۶ ج

(ابـن  ١باشـد. شرط وادار کردن و متعهّد کردن بـه چیـزی در بیـع و ماننـد آن می لسان العرب:
  .)٣٢٩، ص ٧ تا، ج منظور، بی

 ٢باشـد. عهّد کـردن بـه چیـزی در بیـع و ماننـد آن میالقاموس المحیط: شرط وادار کردن و مت
  .)۵۵٩، ص ٢ تا، ج (فیروزآبادی، بی

(زبیـدی،  ٣باشـد. تاج العروس: شرط وادار کردن و متعهّد کردن به چیزی در بیع و مانند آن می
  .)٣٠۵، ص ١٠ تا، ج بی

  . شرط در اصطلاح٢ ـ٢
  پردازیم: شرح آن معانی میشرط در علوم مختلف معانی متفاوتی دارد که به تبیین و 

  . مفهوم شرط در علم اصول١ـ  ٢ ـ٢
  اند: اند ولی در دو جا سخن از شرط به میان آورده علمای اصول تعریفی از شرط ارائه نداده

انـد: آیـا  جا چنین گفته یکی در بحث مفهوم شرط که آیا جملۀ شرطیّه مفهوم دارد یا خیر؛ در آن
                                                      

طُ « .١ ْ يطةُ  كذلك و معروف: الشرَّ طُ ; و شرَائطُ  و شرُوط معالج و الشرَّ ْ  .شرُوط الجمع و نحوه و البيعِ  في التزِامُه و ءالشي إلِزامُ : الشرَّ

طُ: إلزامُ الشي« .٢ ْ  .»و التزَِامُهُ في البيعِ و نحوِه ءِ الشرَّ

طُ « .٣ ْ ْ  إلِْزَامُ : الشرَّ يطَة, نحوِه, و البَيْع في الْتزَِامُه و ءِ الشيَّ ِ وطٌ : ج كالشرَّ ا و شرُُ  .»ئطٌ شرََ
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بوت جزاء به هنگام تحقّق شـرط دلالـت دارد، بـر انتفـای جـزاء بـه طور که بر ث جملۀ شرطیّه همان
بنـابراین معنـای  .)١٩۴، ١ق، ج ١۴٠٩(آخونـد خراسـانی، هنگام انتفای شرط دلالـت دارد یـا خیـر؟
دلالت دارد » ثبوت عند الثبوت«ای است که بر  ها جمله مطابقی تعریف جملۀ شرطیّه ازنظر اصولی

الجـزاء عنـد فـرض حصـول  لابدیـةان المتبـادر منهـا : «(رحمه الله)ر و به تعبیر شیخ محمّدرضا مظف
بحـث در  دیگـری در واجـب مشـروط کـه اصـولیان در ایـن ).١١٣ق، ص١۴١٢(مظفر،». الشرط

اند: واجب مشروط چیزی است که وجودش بـر وجـود امـر دیگـری  تعریف این واجب چنین گفته
  .)٨٧، ص ق١۴١٢(مظفر، معلّق شده است؛ مثل وجوب حجّ بر استطاعت. 

  . مفهوم شرط در آیات و روایات٢ـ  ٢ ـ٢
هـا  برخی از آندر نصوص دینی، واژۀ شرط در معناهای مختلف و گوناگونی به کار رفته است که به 

  کنیم: اشاره می
در قرآن مجید کلمۀ شرط یا شروط به کار نرفته است؛ امّـا مفـاد وجـود بعضـی الفـاظ شـرطیّت 

چنـین آمـده اسـت: ای پیـامبر  )صلی الله علیه و آله(پیامبر اکرممؤمن با  زنان بیعتاز جمله در آیۀ باشد؛  می
چیـزی را شـریک  اند نزد تو آیند که با این شرایط با تو بیعـت کننـد کـه هیچ آورده ایمانهرگاه زنانی که 

ای را که پس  های حرامزاده د و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و بچهقرار ندهند، دزدی نکنن خداوند
اند با بُهتان [و حیله] به شوهر نبندند و در [کار] نیک از تو نافرمانی نکنند، با آنان بیعـت کـن و  انداخته

  .)١٢، آیۀ ۶٠(سورۀ ممتحنه: ١از خدا برای آنان آمرزش بخواه، زیرا خداوند آمرزنده مهربان است.
ا یکی از دختران حضـرت آن حضرت ب ازدواجدر موضوع  السلام)  (علیه حضرت موسییا در داستان 

خواهم یکی از دو دختـرم  کند: می ، آمده است که حضرت شعیب چنین پیشنهاد میالسـلام)  (علیه شعیب
  .  )٢٢یۀ ، آ٢٨(سورۀ قصص: که هشت سال اجیر من باشی.  را به همسری تو درآورم به شرط آن

نَ ﴿مفاد وجود حرف علی در 
ْ
نْ لاَ يشُْرِك

َ
جُرَيِى ﴿و  )١٢، آیـۀ ۶٠(سورۀ ممتحنه:  ﴾لَبَ أ

ْ
نْ تـَأ

َ
 ٢﴾لَبَ أ

  .شرطیّت است؛ هرچند واژۀ شرط به کار نرفته است )٢٧، آیۀ ٢٨(سورۀ قصص: 
معانی زیر توان به  واژۀ شرط در روایات با معناهای مختلفی آمده است؛ از جملۀ این معانی می

  اشاره کرد:
                                                      

ِ شَيئًْا وَلاَ يسَْرقِْنَ وَ  ياَ﴿ .١ نَ باِبَّ
ْ
نْ لاَ يشُْرِك

َ
فُّهَا اجَّبِيُّ إذَِا جَاءَكَ المُْؤْمِنَاتُ فُبَايعِْنَكَ لَبَ أ

َ
ييَِن ك

ْ
وْلاَدَهُنَّ وَلاَ يأَ

َ
لاَ يزَْغيَِن وَلاَ فَقْتُلْنَ أ

رجُْ 
َ
يدِْيهِنَّ وأَ

َ
َ لَفُورٌ رحَِيمٌ  لاَ لهِِنَّ وَ ببُِهْتَانٍ فَفْتَريِنَهُ نَيْنَ أ َ  إنَِّ ابَّ   .﴾فَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ  فَبَايعِْهُنَّ واَسْتَغْفِرْ لهَُنَّ ابَّ

يْمَمْتَ عَشْرً  قَالَ ﴿ .٢
َ
جُرَيِى عَمَاŚَِ حِجَجٍ  فإَنِْ أ

ْ
نْ تأَ

َ
نكِْحَكَ إحِْدَى ابنْتََيَّ هَايَيْنِ لَبَ أ

ُ
نْ أ

َ
ريِدُ أ

ُ
شُـقَّ ا إŚِِّ أ

َ
نْ أ

َ
ريِدُ أ

ُ
فَمِنْ عِنْدِكَ  وَمَا أ

الِحيِنَ  ُ مِنَ الصَّ   .﴾عَليَْكَ  سَتَجِدŚُِ إنِْ شَاءَ ابَّ
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  . حکم١
درباره مردی پرسـیده  السلام) (علیهفرماید: از امیرالمؤمنین  می السلام) (علیه امام محمّد باقرحضرت 

سرش به نحو شرط نتیجه، شرط کرده بود که اگر ازدواج کند یـا شد که در ضمن عقد نکاح برای هم
 بْلَ قَ  االلهَِّ طُ شرَْ  السلام) (علیهفقال «او را ترک کند، همسرش مطلّقه باشد. امام این شرط را باطل دانستند: 

یعنی شرط خدا پیش از شرط شما اسـت. شـرط اوّل بـه  )۵١، ص ٨، ج ق١۴٠٧(طوسی، » كُمْ طِ شرَْ 
  ؛ یعنی حکم خدا قبل و مقدّم بر شرط شما است.معنی حکم است

  . نذر و عهد٢
نْ جُلاً مِـرَ  نَّ هُ إِ : قُلْتُ لَ الَ حٍ ع قَ الِ بدٍْ صَ نْ عَ عَ  نصُْورٍ بُزُرْجَ نْ مَ ى عَ يَ يحَْ  بْنِ  انَ فْوَ نْ صَ نُوحٍ عَ  بْنِ  يُّوبَ نْ أَ عَ 

 لاَ  ا وَ هَـقَ لِّ  يُطَ نْ لاَ أَ  يْهِ لَ عَ  اللهَِِّ لَ عَ نْ يجَْ  أَ لاَّ إِ  يْهِ لَ تْ عَ بَ أَ ا فَ هَ عَ اجِ نْ يُرَ أَ  ادَ رَ أَ فَ  نهُْ تْ مِ انَ بَ ا فَ هَ قَ لَّ طَ  ةً ثُمَّ أَ امْرَ  جَ وَّ زَ تَ  يكَ الِ وَ مَ 
ا مَ  يهِ يُدْرِ  انَ كَ ا مَ  وَ  عَ نَ ا صَ مَ  ئسَْ بِ  الَ قَ عُ فَ صْنَ يَ  يفَْ كَ فَ  كَ لِ ذَ  عْدَ بَ  يجِ زْوِ  التَّ هُ فيِ ا لَ دَ بَ  ثُمَّ  كَ لِ ا ذَ اهَ عْطَ أَ ا فَ يهَْ لَ عَ  جَ وَّ زَ تَ يَ 
وطِ  ندَْ عِ  نوُنَ المؤُْْمِ  الَ ص قَ  االلهَِّ سُولَ رَ  نَّ إِ ا فَ هَ طِ شرَْ بِ  ةِ رْأَ لْمَ لِ  فِ لْيَ هُ فَ قُلْ لَ  ارِ هَ النَّ  وَ  يلِْ اللَّ بِ  هِ لْبِ  قَ عُ فيِ قَ يَ    .مْ هِ شرُُ

 بررسی سندی 
َ
وبُ بْنُ نُوح: شیخ طوسی أ ا عنـوان ایشـان را بـ» رجال الطوسـی«در  (رحمه الله)یُّ

. ایّـوب بـن نـوح از اصـحاب )٣۵٢تـا، ص  (طوسی، بیتوصیف کرده است. » ثقه، امامی و جلیل«
ی: حْیَ انُ بْنُ یَ فْوَ باشند. صَ  می السلام) (علیهحضرت امام رضا، حضرت امام جواد و حضرت امام هادی 

توصـیف کـرده » لثقه، امامی و جلیـ«ایشان را با عنوان » رجال الطوسی«در  (رحمه الله)شیخ طوسی 
  باشند. . صفوان بن یحیی از اصحاب اجماع می)٣٣٨تا، ص  (طوسی، بیاست. 
توصـیف » ثقـه و امـامی«ایشان را با عنوان » رجال النجاشی«نجاشی در کتاب نْصُور بُزُرْج: مَ 

 السـلام) (علیـه امام موسـی بـن جعفـردر روایتی از حضرت . )۴١٢، ص ق١۴٠٧(نجاشی، کرده است. 
داده و چـون قصـد ازدواج مجـدّد داشـته،  طـلاقبـار همسـرش را  درباره مردی پرسیده شد که یک

همسرش از او خواسته که عهد و نذر کند که نه او را طلاق دهـد و نـه بـرای او هـوو بیـاورد، او نیـز 
 السـلام) (علیـهپذیرفته است، ولی حالا پشیمان است، چه باید بکند؟ حضرت امام موسی بـن جعفـر 

ها  فرمود مؤمنان به شـرط )صلی الله علیه و آله(و عهدش وفا کند، چون رسول خدا نذرفرماید: باید به  می
جـا کلمـۀ شـرط را بـه  امـام در این )٢٧۶، ص ٢١ ، جق١۴٠٩(حرّ عـاملی، و تعهدات خود پایبندند. 

  به کار برده است. عهدمعنی نذر و 

  وم شرط در فقهه. مف٣ـ  ٢ ـ٢
 اللـه) (رحمه، نخستین فقیهی است که به تعریف شرط پرداخته است، امّا تعریف شهید (رحمه الله)شهید اوّل 

به مبحث تنها فقیهی است که  (رحمه الله)باشد، شیخ مرتضی انصاری  بسیار بسیط و در حدّ اشاره می
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های فقهای شیعه در مورد شرط بـدین  طور مستقل و مبسوط پرداخته است. نظرات و دیدگاه به شرط
  باشد: صورت می

  (رحمه الله)نظر اوّل: مفهوم شرط از دیدگاه شهید ثانی 
  فرماید: ترین نصّ در تعریف شرط، سخن شهید اوّل است در القواعد و الفوائد که می قدیمی

مـا يتوقّـف عليـه تـأثيرالمؤثّر فـی «باشد؛ و در عرف  عنی علامت و نشانه میشرط در لغت به م
، آن چیزی است که تأثیرگذاری موثّر بر وجود آن متوقف است نه وجـود خـود »تأثيره لا فی وجوده
آیـد؛ ولـی از وجـود آن،  های شرط، این است که از عدم آن، عدم مشـروط لازم می موثّر، از ویژگی

(عـاملی، شـهید اوّل، نیست؛ مانند شرط طهارت برای نماز و سال برای زکات. وجود مشروط حتمی 
  .)۶۴، ص ١ تا، ج بی

  نظر دوّم: مفهوم شرط ازنظر شیخ انصاری
در دو جا متعرض معنـی شـرط شـده اسـت:  (رحمه اللـه)العظمی شیخ مرتضی انصاری  الله آیت

ده است. در بحث معاطات این یکجا به اجمال و در جای دیگری به تفصیل متعرض معنی شرط ش
جا اختصاص دارد که پای لفـظ  شود یا به آن پرسش مطرح است که آیا لزوم، شامل معاطات هم می

شـود و در مقـام اسـتدلال بـه نبـوی  فرماید لزوم شامل معاطـات هـم می در میان باشد؟ ایشان می
نّ الشرط لغةً مطلـق الالتـزام فا«کند؛ به این تقریر که:  استدلال می» المؤمنون عند شروطهم«شریف 

بـه کـه شـرط در لغـت  یعنـی این )١٩١ ص، ۶، ج ق١۴١۵دزفولی، (انصاری »لفظ ما كان بغير شملفي
معنی هرگونه التزام است؛ خواه توسّط لفظ باشد یا غیر لفظ؛ و معاطات تعهّـد و التـزام بـدون لفـظ 

  است و لازم الوفاء.
  (رحمه الله)العظمی شیخ علی ایروانی  الله نظر سوّم: مفهوم شرط ازنظر آیت
معنـی  از جمله کسانی است که برای شـرط، یـک (رحمه اللـه)محقق بزرگوار، شیخ علی ایروانی 

کوشد معانی اصطلاحی را هم به همان یک معنی برگرداند: شرط در عـرف  تر قائل نیست و می بیش
تنها یک معنی دارد و آن عبارت است از تقیید چیزی به چیز دیگر، گـاه ایـن تقییـد، واقعـی اسـت، 

ضمن  مانند تقیید معلول به علّت؛ و گاه اعتباری است و به سبب جعل جاعل است، مانند شرط در
  .)۶١، ص ٢، ج ق١۴٠۶(ایروانی، عقد. 

  (رحمه الله)العظمی سیّد ابوالقاسم خویی  الله نظر چهارم: مفهوم شرط ازنظر آیت
، تنها یک معنی بـرای شـرط (رحمه الله)نیز مانند محقق ایروانی  (رحمه الله)العظمی خویی  الله آیت

گرداند، ایشـان نیـز بـا اخـتلاف در  میقائل است و معانی اصطلاحی را هم به همان معنی عرفی بر
قائـل بودنـد، بـرای شـرط قائـل اسـت؛ ایشـان  (رحمـه اللـه)تعبیر، همان معنایی را که محقق ایروانی 
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باشد و آن ربط و ارتبـاط و منـوط  فرماید: ظاهر آن است که شرط در جمیع موارد به یک معنا می می
ها به  رفی و اصطلاحی باشد بلکه همه اینچنین نیست که شرط دارای معنای ع ساختن است؛ و این
مشابه همـان » ربط«و » اناطه«. تعبیر به )٢٩۵، ص ٧تا، ج  (توحیدی، بیکند.  یک معنی برگشت می

  فرموده است. (رحمه الله)تقییدی است که محقق ایروانی 
  العظمی سیّد محمّدکاظم طباطبایی الله نظر پنجم: مفهوم شرط ازنظر آیت

و مرحوم  (رحمه الله)برخلاف محقق ایروانی » صاحب عروة الوثقی«طباطبایی  سیّد محمّدکاظم
را نپذیرفتنـد و  (رحمـه اللـه)یک از دو معنای عرفی مرحوم شیخ انصاری  سیّد ابوالقاسم خویی که هیچ

و معنـی » الـزام و التـزام«که همان ـ  خود معنی جامع دیگری ارائه دادند، معنی اوّل مرحوم شیخ را
و معنی دوّم را نیـز بـه همـان  )۴، ص  ٢، ج ق١۴٢١(طباطبایی یزدی، پذیرند.  میـ  رط استحدثی ش

  دهند. معنای اوّل ارجاع می
نتیجه: مقتضای تحقیق آن است که شرط در لغت و عرف جـز همـان معنـای مـذکور (معنـی 

کند،  به جامد یاد میعنوان معنی دوّم آورده که از آن  حدثی الزام و التزام) نیست و آنچه را مصنّف به
  گردد. به همین معنای حدثی باز می

  (رحمه الله)نظر ششم: مفهوم شرط ازنظر دیدگاه حضرت امام خمینی 
، شـرط را مشـترک (رحمـه اللـه)برخلاف اکثر فقهاء، همانند شیخ انصـاری  (رحمه الله)امام خمینی 

این تفاوت که معنای اوّل را که الزام دانند؛ به همان دو معنایی که مرحوم شیخ فرمودند، با  لفظی می
داننـد؛ بلکـه الـزام و التزامـی  نمیـ  فرمایـد گونه که شـیخ می آنـ  و التزام است، مطلق الزام و التزام

کـه سـیّد  چنانـ  دانند که در ضمن عقد آمده باشد. ایشان هم ارجاع معنای دوّم را به معنای اوّل می
ماننـد محقـق ـ  و هم ارجاع تمامی معانی را به معنای واحدـ  محمّدکاظم طباطبایی یزدی قائل بود

نویسـان خـود را  بعضـی از حاشیه فرمایـد: دانـد و می نـوعی تکلّـف میـ  ایروانی و مرحوم خویی
اند تـا معنـی دوّم را بـه اوّلـی برگرداننـد و از مشـتقات آن بداننـد و بعضـی دیگـر  زحمت انداخته به

  .)٨۵، ص ١تا، ج  (خمینی، بییک معنا ارجاع دهند. اند تمامی معانی را به  خواسته
با مرحوم شیخ مرتضی انصاری، در صدق شـرط  (رحمه اللـه)تفاوت دیدگاه حضرت امام خمینی 

بر الزامات ابتدایی (شرط ابتدایی) است. به نظر مرحوم شیخ انصـاری، الزامـات ابتـدایی، حقیقتـاً 
(نجفـی راد، شـود.  ، شرط بـر آن اطـلاق نمیالله)(رحمه شرط است؛ ولی به نظر حضرت امام خمینی 

  .)۵٨، ص ش١٣٩١
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	شیعه یمفهوم وکالت از نظر فقها .٣
وکالت عبارت است از اینکه انسان کار خود را بـه « :(رحمه الله)العظمی امام خمینی  الله حضرت آیت

ا راه بیاندازد، (مثلاً دیگری واگذار کند که تا زنده است انجام دهد و یا تا زنده است یکی از امور او ر
تجارتش را بچرخاند یا ملکش را اداره کند) و وکالت ازآنجا که عقدی اسـت از عقـود، احتیـاج بـه 

اینکـه بـه وکیلـت  ایجاب و قبول دارد و ایجابش هر عبارتی است کـه ایـن مقصـود را برسـاند، مثل
) و یا (انجام فلان کـار را بـه تـو بگویی: (من تو را وکیل کردم) و یا (تو در انجام فلان کار وکیل منی

ها بلکه ظاهراً همین هم کافی باشد که بگوید فلان کار مرا انجام بده مثلاً  واگذار کردم) و امثال این
ام را بفروش و منظورش این باشد که من این کار را به تو واگذار کردم و قبـول وکالـت نیـز هـر  خانه

الظاهر همین مقـدار کـافی در  کالت افاده کند، بلکه علیعبارتی است از وکیل که رضایت او را بر و
قبول باشد که وکیل بعد از ایجاب شروع به انجام آن عمل کند، بلکه اقوی آن است که اصلاً ایجاب 

شود به اینکه متاعی را به او بدهد تا بفروشد  طور معاطات نیز واقع می خواهد و به و قبول لفظی نمی
، بلکه بعید نیست که با نامه نیز تحقّق پیدا کنـد یعنـی موکّـل بـه شـخص او هم آن را تحویل بگیرد

بنویسد که فلان کار را و وکیل هم به مضمون نامه راضی شود هرچند که مدّتی نامه دیر بـه دسـتش 
رسیده باشد پس بنابراین بین ایجاب موالات معتبر نیسـت و سـخن کوتـاه اینکـه در وکالـت قیـد و 

ست حتی اگر وکیل بپرسد (آیا مـن وکیـل تـو باشـم در فـروختن خانـه؟) و های سایر عقود نی شرط
خانه بگوید: (آری) وکالت صحیح و تمام است هرچند که ما این و امثـال ایـن را در سـایر  صاحب

  .)۴٠و  ٣٩، صص ٢ تا، ج (خمینی، بی». ایم عقود کافی ندانسته
وکالـت یعنـی واگـذار کـردن « العظمی شیخ محمّد فاضل موحّدی لنکرانی: ترجمـه: الله آیت

. »ل) در زمان زنده بـودنش...کاری به دیگری (وکیل) تا انجام دهد آن کار را برای آن شخص (موکِّ 
 .)۴١١ق، ص ١۴٢۵(لنکرانی، 

کسی دیگـری را بـرای  موجب آن : وکالت در اصطلاح فقهی عقدی است که به(رحمه الله)شهید ثانی 
: (رحمـه اللـه)شـیخ مفیـد  .)٢٢١، ص ٢، ج ش١٣٨٢(شهید ثـانی، د. ده انجام کاری جانشین خود قرار می

مقـامی  مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعه به بیان وکالت مقیّد و مطلق پرداخته و در هر دو صورت به قائم
  .)٨١۶تا، ص  (البغدادی (للشیخ المفید)، بیل در وکالت تصریح کرده است. وکیل از موکِّ 

  گویند. زوجه می
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  الت زوجه در طلاق از دیدگاه فقه شیعهشرط وک .۴
  . دیدگاه فقها١ـ ۴
شود کـه وکالـت  چنین فهمیده می (رحمه اللـه). مرحوم ابن ادریس حلّی: از دیدگاه ابن ادریس حلّی ١

باشد، چه این وکیل زوجه باشد و چه غیر زوجه، چون صحیح بودن وکالت در  در طلاق صحیح می
شود،  ه است، پس این مطلق آورده شدن شامل وکالت زوجه هم میطور مطلق به کار برد طلاق را به

(حلّـی، چون زوجه هم مانند دیگران منعی از وکالت نـدارد، چـه موکّـل حاضـر باشـد یـا غایـب. 
  .)٨٣، ص ٢ ، جق١۴١٠
لایجوز الوکالـة «فرماید که اطلاق روایت  می (رحمه اللـه): شیخ طوسی (رحمه الله). شیخ طوسی ٢

شود  حمل بر زمانی می )٣٣۴، ص ١۵، ج ۴من أبواب الطلاق، ح  ٣٩سائل الشیعة، ب (و» فی الطلاق
شـوند  کنند، حمل می که زوج در بلد حاضر باشد و روایاتی که دلالت بر جواز وکالت در طلاق می

مرحوم علامه حلّـی در جـواب  )٢٠ـ  ١٩، صص ۶ ، جق١۴١٣(حلّی، بر زمانی که زوج غایب باشد. 
، صـص ۶ ، جق١۴١٣(حلّـی، ». لايجوز الوكالة فی الطـلاق«فرماید: روایت می الله) (رحمهشیخ طوسی 

دانـد و از کـلام  باشد و درنتیجه علاّمه وکالت در طـلاق را جـایز می ، سندش ضعیف می)٢٠ـ  ١٩
باشد، چـه زوج  شود که وکالت زوجه در طلاق صحیح می ، چنین استنباط می(رحمه الله)علامه حلّی 
  و یا اینکه غایب باشد. در بلد باشد

  العظمی سیّد محمّد کاظم طباطبایی یزدی: الله . آیت٣
نماید به عقد لازم إلی ده سال قمری که خودش را بـه  سؤال: زوج زوجه را فعلاً منجزاً وکیل می

توکیل غیر، مطلقه نماید. و بعد زوجه هـم در ضـمن عقـد دیگـر در همـان مـدّت مسـطوره ملتـزم 
که زوج به سفر برود و إلی مدّت سه مـاه بگـذرد مخـارج او از قـرار  گوید إلاّ آنشود که طلاق ن می

وقت طلاق بدهد. بفرمایید این چه صورت  ماهی دو تومان پول خرجی به اطّلاع دو نفر بفرستد، آن
  دارد؟ تعلیق است، یا التزام دوّم عزل اوّل است، یا صحیح است؟

ین تعلیق نیست بلکه عمل بـه وکالـت را مقیّـد کـرده جواب: بلی، صورت مفروضه مانعی ندارد. ا
صـورت  صورت مفروضه و إلاّ وکالت فعلی منجز است. بلکه اگر وکالـت را هـم معلّـق کنـد به است به

مخصوصه، ضرر ندارد علی الأقوی، چنانچه اگر از اوّل در ضمن عقد لازم شرط کند وکالت زوجـه را و 
که اولاً وکالت مطلقه  ذکوره، صحیح است و حاجت نیست به اینصورت م عمل به وکالت را مقیّد کند به

را شرط کند و بعد در ضمن عقد دیگر زوجه ملتزم شود، بلکه اگر در همان عقد اوّل شرط کند وکالت را 
و عمل بر آن را مقیّد کند به زمان خاص، مانعی ندارد، بلکه اگر در ضمن عقد لازم وکالت معلّقه را شرط 

  .)٣۴٢، ص ق١۴٢١(یزدی، است علی الأقوی و ضرر داشتن آن تعلیق معلوم نیست.  کند نیز صحیح
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: شرط در ضمن عقد جایز مادام که عقد فسخ نشـده (رحمه اللـه)العظمی امام خمینی  الله . آیت۴
(خمینـی، لازم العمل است، ولی شرط عدم عزل وکیل یا لزوم عقد وکالت در ضمن آن نافذ نیست. 

  .)٣٢٠، ص  ٢، ج ق١۴٢٢
العظمی شیخ محمّد فاضل موحّدی لنکرانی: جایز اسـت بـرای زوج وکیـل کـردن  الله . آیت۵

  .)۴۶، ص ق١۴٠٨(لنکرانی، زوجه در طلاق خودش. 
العظمی شیخ جواد تبریزی: چنانچه ضمن عقد نکاح شرط شده که زوجه وکیل باشد از  الله . آیت۶

رت نکاح موقّت، خود را طلاق بدهد، زوجۀ مزبور صو طرف زوج تا در صورت ازدواج دوّم زوج و لو به
تواند در این صورت از ناحیۀ زوج، خود را طلاق بدهد؛ و چنانچه وکالت زوجه در طـلاق در مـورد  می

  .)٣٧٨، ص  ١تا، ج  (تبریزی، بیتواند خود را طلاق بدهد.  خاصی است، فقط در همان مورد می
   ومنی گیلانی:العظمی شیخ محمّد تقی بهجت ف الله . آیت٧

سؤال: هرگاه زوجه از طرف زوج وکالت در مطلّقه کردن خـود داشـته باشـد، در مـورد صـیغۀ 
  طلاق باید چه بگوید؟
، ۴ ، جق١۴٢٨(بهجت گیلانـی، و مقصود، خودش باشد. ـ  موکّلی طالق زوجةُ ـ  جواب: بگوید

  .)٢٢٧ص 
ما در موقع ازدواج واقعاً زوجه الله صافی گلپایگانی: چنانچه ش العظمی شیخ لطف الله . آیت٨

تواند خود را مطلّقه نماید لکن اگـر  را وکیل در طلاق نموده باشید و وکالت تعلیقی نباشد، زوجه می
شود و اگر  قبل از اجرای طلاق، زوجه را از وکالت عزل نمایید منعزل و اختیار طلاق با خود شما می

  .)۶٢، ص  ٢، ج ق ١۴١٧(گلپایگانی، ت. وکالت تعلیقی بوده که اصل وکالت محقق نشده اس
الطـلاق بیـد مـن «الله سیّد مصطفی محقق داماد یزدی: در خصوص استناد به روایت  . آیت٩

باید گفت که مفهوم این روایت آن است که اختیار کلی طلاق به دسـت مـرد اسـت، » أخذ بالساق
ندارد، زیرا وقتی زوج، زوجـه را در بنابراین اعطای وکالت اجرای طلاق به زن منافاتی با این روایت 

کند، یعنی اختیار طلاق خود را به زوجه تفویض کرده و لذا قانون مدنی ایـران  طلاق وکیل خود می
وکالت زوجه را پذیرفته و معتبر دانسته است.  ١١١٩به پیروی از مشهور امامیه در این مادّه و نیز مادّۀ 

  .)۴٠۶، ص ١۴٠٢(محقق داماد یزدی، 
الله شیخ محمّد سند بحرانی: وکالت دادن برای وکیل به نحوی که تصرّف کنـد بـدون  ت. آی١٠

باشد، زوج خودش بر طلاق ولایت دارد، امّا به خـاطر  ارادۀ موکّل در واقع، دادن ولایت به وکیل می
(بحرانـی، تواند به کسی دیگر ولایت در طـلاق اعطـاء کنـد.  سلطنت نداشتن بر ولایت طلاق، نمی

  باشد. ، یعنی وکالت در طلاق صحیح نمی)۵٠۴، ص ق ١۴٢٨
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بـر  )١٨۶ه. ق، ص  ١۴٢٩(موسـوی تبریـزی، الله موسوی تبریزی: ایشان در کتاب خود  . آیت١١
کید کرده اند که در موارد خاص و با شـرایط مقیـد، وکالـت زن در طـلاق جـایز اسـت،  این نکته تأ

  اند. هرچند برخی فقها آن را رد کرده
در وکالت دادن برای طلاق، اعطای وکالت در کار نیست، چون قصـد انشـاء از  جواب مؤلّف:

باشد و وکالت هم با ولایت فرق دارد، چون در ولایت ولـی سـلطنت دارد و  طرف موکّل (زوج) می
گیرندۀ اصـلی  باشـد و تصـمیم باشد، امّا در وکالت، وکیـل فقـط نایـب می گیرندۀ اصلی می تصمیم

  باشد. موکّل می

  ادلّۀ فقها .٢ـ ۴
	. دلیل قائلین به جواز وکالت زوجه در طلاق١ـ  ٢ـ ۴

مَـتِّعْ ﴿
ُ
غْيَا وَزِينتََهَا فَتَعَاليَْنَ أ ُّȅَيَاةَ ا

ْ
زْوَاجِكَ إنِْ كُنْتُنَّ ترُدِْنَ الح

َ
هَا اجَّبِيُّ قُلْ لأِ فُّ

َ
احًـا ياَ ك سَرِّحْكُـنَّ سَرَ

ُ
كُنَّ وَأ

جْرًا عَظِيمًاكُنْتُنَّ ترُدِْنَ  وَإنِْ *  جَمِيلاً 
َ
عَدَّ للِْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أ

َ
َ أ ارَ الآْخِرَةَ فَإنَِّ ابَّ َّȅوَا ُȄَوَرَسُو َ (سورۀ  ﴾ابَّ

  .)٢٩و  ٢٨های  ، آیه٣٣احزاب:
  باشد، زیرا: طلاق جایز می که وکالت زوجه در است این فقهای امامیه مشهور قول

  زنـان )صلی الله علیه و آله(در طلاق به تخییر پیامبر اسلام اولاً: بعضی از فقهاء برای جواز توکیل زن
روایـت شـده اسـت  السـلام) (علیهاند: از حضرت امام محمّدباقر  خود را در مورد طلاق استدلال کرده

کند کـه اگـر مـا را  تصوّر می )صلی الله علیه و آلـه(گفتند: محمّد )صلی الله علیه و آله(از زنان پیامبر که: بعضی
شود، این سخن، خدای عزّ و جلّ را نـاخوش  قوم ما برای ما پیدا نمی از  دهد شوهری مناسب طلاق

  آمد و آیۀ تخییر را نازل فرمود:
 يَ ﴿

َ
ِ  كَ اجِ زْوَ  قُل لاَّ Şُِّ ا اجَّ يهَّ أ َ  دْنَ ترُِ  ن كُنتُنَّ إ

ْ
غْيَ  وةَ يَ الح ُّȅمَـ ينَ الَ عَـتَ ا فَ هَـتَ ينَ زِ  ا وَ ا

ُ
سَرِّ  وَ  عْكُنَّ تِّ أ

ُ
 حْكُـنَّ أ

جْرًا*  يلاً احًا جَمِ سَرَ 
َ
عَدَّ للِْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أ

َ
َ أ ارَ الآْخِرَةَ فَإنَِّ ابَّ َّȅوَا ُȄَوَرَسُو َ  ﴾عَظِيمًا وَإنِْ كُنْتُنَّ ترُدِْنَ ابَّ

زندگی دنیا و زینت آن را  اگر پیامبر به زنانت بگو که ای« ؛ یعنی)٢٩و  ٢٨های  ، آیه٣٣(سورۀ احزاب:
مند سازم (مهرتـان را بپـردازم) و بـه خـوبی طلاقتـان دهـم و  واهید، پس بیایید که شما را بهرهخ می
نیکوکـاران شـما اجـری عظـیم آمـاده  خدا و رسول او و زندگی آخرت را طالبید، پس خدا برای اگر
گی بـا او را اختیـار کردنـد و بـه زنـد )صـلی اللـه علیـه و آلـه(آیـه، زنـان پیـامبر نزول پس از» است. کرده
  ادامه دادند. الله علیه و آله)  (صلیپیامبر

  ثانیاً: طلاق فعلی است که قابل نیابت است و از اعمالی نیست که مباشرت در آن لازم باشد.
 شوند. طور اطلاق دلالت دارند، شامل زوجه هم می ای که بر جواز وکالت در طلاق به ثالثاً: ادلّه
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  تحلیل و تبیین
که در این دو آیه آمده است برخی به جواز توکیل مطلق و مقیّد  (صلی الله علیه و آله)از تخییر پیامبر اسلام

باشـد، زیـرا ممکـن اسـت  این استدلال خـالی از اشـکال نمی اند، لیکن کرده استدلال زوجه در طلاق
او  الله علیه و آله)  لی(صکه طلاق را اختیار کنند پیامبر (صلی الله علیه و آله)پیامبر مقصود این باشد که هریک از زنان

آن زن اختیار در اجرای صیغه طلاق داشته باشد، بلکه اجراء کنندۀ صـیغۀ طـلاق  اینکه ، نه را طلاق دهد
  .(صلی الله علیه و آله)باشد، نه زنان پیامبر اسلام می (صلی الله علیه و آله)خود پیامبر اکرم

باشـد، ایـن امـر، چنانکـه در بعضـی از زن  بـه  ضمناً، بر فرض اینکه مراد، دادن اختیار طلاق
تـوان آن را بـه  و نمی اسـت بـوده (صـلی اللـه علیـه و آلـه)روایات آمده است، از خصائص پیـامبر اسـلام

چنین اختیاری را دارند، امّا با توجّه به ادلّه و  و گفت که اشخاص دیگر هم اشخاص دیگر تعمیم داد
باشـد و از اعمـالی نیسـت کـه  که قابل نیابت میتوان گفت که: طلاق فعلی است  روایات دیگر می

طور مطلـق دلالـت  بر جواز وکالت در طلاق به که ای لازم باشد، ضمناً ادلّه در آن شخص مباشرت
  شوند. هم می دارند شامل زوجه

	. دلیل قائلین به عدم جواز وکالت زوجه در طلاق٢ـ  ٢ـ ۴

(متقـی ». إلا إنّما يملك الطلاق من أخذ بالساق: «آله)(صلی الله علیه و عن سنن البیهقي عن ابن عباس عنه
  .)۶۴٠، ص ٩، ج ق ١۴٠١الهندی، 

  . بررسی سندی١ـ  ٢ـ  ٢ـ ۴
» ثقه، امامی و جلیل«ایشان را با عنوان » رجال الکشی«کشی در عبدالله بن عباس: شیخ ابو عمرو 

  .)۵٧، ص ق ١۴٠٩(کشی، . توصیف کرده است
  باشد. (سایت ویکی فقه). م میسدۀ پنج شافعی فقیهو  محدّث ابوبکر احمد بن حسین بیهقی:

باشـد، امّـا عمـل اصـحاب و  حدیث نبوی بالا بخاطر مرسـله بـودن، دارای ضـعف سـند می
کند، چون فقهـاء هـیچ مسـتندی غیـر از ایـن روایـت  فقهای شیعه ضعف سند را جبران می مشهور

  اند. ضعیف نداشته

  . بررسی دلالتی٢ـ  ٢ـ  ٢ـ ۴
  باشد. ور فقهای شیعه قائل به عدم جواز وکالت زوجه در طلاق میبرخلاف مشه (رحمه الله)شیخ طوسی 

توان به خود زوجه وکالـت داد، حتّـی  مرحوم شیخ طوسی معتقد است که در طلاق مطلقاً نمی
تواند فاعل باشد و زوجـه کـه  در موردی که مرد غایب باشد، دلیل وی این است که اولاً: قابل، نمی
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» بالساق خذأ من بيد الطلاق«تواند باشد؛ ثانیاً: به روایت  کننده نمی کند عمل خود طلاق را قبول می

باشـد.  فرماید اختیار کلی طلاق با مرد می و می )۵١۵، ص ۴ ، جق ١۴٠٧(طوسی، استناد کرده است 
  . )٢٩، ص ٩، ج ق١۴٢٣(شهید ثانی، 

، )٣٣: ٣٣(احـزاب،  ﴾وَقَـرْنَ فِي نُيُـوتكُِنَّ ﴿ سوره احزاب که در آن آمده است ٣٣همچنین، آیه 
تواند به عنوان یکی از استنادهای مخالفان برای محدود کردن وکالت زن در طلاق در نظر گرفتـه  می

نیـز اشـاره شـده  )۵١۵، ص ۴، ج ق ١۴١۶(طوسی، شود. این نکته توسط شیخ طوسی در "الخلاف" 
 داند. یز میاست که در آن وکالت زن در طلاق را تنها در موارد خاص و با شروط ویژه جا

  . تحلیل و تبیین٣ـ  ٢ـ  ٢ـ ۴
خـورد:  در فقه امامیه در خصوص وکالت زوجه در طلاق دو قولی که دارای دلیل باشد به چشـم می

 که وکالت زوجـه در باشد می فقهای امامیه و عدم جواز. قول اوّل (جواز): که قول ما و مشهور جواز
باشد، ضمناً  فعلی است که نیابت در آن صحیح میطلاق جایز شمرده شده است، زیرا اولاً: طلاق 

توانـد از طـرف  در آن لازم باشد، بلکـه وکیـل هـم می شخص طلاق از اعمالی نیست که مباشرت
  موکّل طلاق بدهد.
چه از جانـب شـوهر و چـه از جانـب  ـتواند  باشد و می می کامل حقوقی لحاظ از ثانیاً: زوجه
و  دهـد نیـز انجـام تواند سایر اعمـال حقـوقی را زوجه می ، همانطوریکه باشد وکیل ـ شخص دیگر

 . باشد نمی وکالت بین زوجه و اشخاص دیگر در مورد تفاوتی

طور مطلق دلالت دارنـد شـامل وکالـت زوجـه در  بر جواز وکالت در طلاق به که ای ثالثاً: ادلّه
  گیرند. شوند، چون این ادلّه وکالت زوجه را هم در برمی هم می طلاق
(صلی الله علیه و ای از فقهاء برای جواز توکیل زوجه در طلاق به مخیّر کردن پیامبر اسلام عاً: عدّهراب

روایت شـده  السلام) (علیهاند: از حضرت امام محمدباقر  خود را در مورد طلاق استدلال کرده  زنان آله)
کند که اگر ما  تصوّر می لله علیه و آله)(صلی اگفتند: محمّد (صلی الله علیه و آله)از زنان پیامبر است که: بعضی

شـود. ایـن سـخن، خداونـد عـزّ و جـلّ را  قوم ما برای ما پیدا نمی از  را طلاق دهد شوهری مناسب
غْيَا وَزِ ﴿ ناخوش آمد و آیۀ تخییر را نازل فرمود: ُّȅَيَاةَ ا

ْ
زْوَاجِكَ إنِْ كُنْتُنَّ ترُدِْنَ الح

َ
هَا اجَّبِيُّ قُلْ لأِ فُّ

َ
ينتََهَا ياَ ك

احًا جَمِيلاً  سَرِّحْكُنَّ سَرَ
ُ
مَتِّعْكُنَّ وَأ

ُ
عَـدَّ  *فَتَعَاليَْنَ أ

َ
َ أ ارَ الآْخِـرَةَ فَـإنَِّ ابَّ َّȅوَا ُȄَوَرَسُـو َ وَإنِْ كُنْتُنَّ ترُدِْنَ ابَّ

جْرًا عَظِيمًا
َ
یـامبر بـه زنانـت پ ای«  ؛ یعنـی)٢٩و  ٢٨های  ، آیه٣٣(سورۀ احزاب:. ﴾للِْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أ

منـد سـازم (مهرتـان را  خواهید، پس بیایید کـه شـما را بهره زندگی دنیا و زینت آن را می اگر بگو که
 بپردازم) و به خوبی طلاقتان دهم و اگر خدا و رسول او و زندگی آخرت را طالبید، پـس خـدا بـرای
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او را  (صـلی اللـه علیـه و آلـه)یـامبرآیه، زنـان پ نزول پس از» نیکوکاران شما اجری عظیم آماده کرده است.
 ادامه دادند. (صلی الله علیه و آله)اختیار کردند و به زندگی با پیامبر

 که در این دو آیه آمده است برخی به جواز توکیل زوجه در طـلاق (صلی الله علیه و آلـه)از تخییر نبی
: ممکـن اسـت مقصـود ایـن این استدلال خالی از اشکال نیست زیرا اولاً  اند، لیکن کرده استدلال

او را  (صـلی اللـه علیـه و آلـه)که طلاق را اختیار کنند پیـامبر (صلی الله علیه و آلـه)پیامبر باشد که هریک از زنان
 آن زن اختیار در اجرای صیغه طلاق داشته باشد. اینکه ، نه طلاق دهد

ای از روایات  ، چنانکه در پارهزن باشد، این امر به  ثانیاً: بر فرض اینکه مراد، دادن اختیار طلاق
توان آن را به اشـخاص دیگـر  و نمی است بوده (صلی الله علیه و آله)آمده است، از خصائص پیامبر اسلام

 تعمیم داد.

است که عدم جواز را به دلایل زیر پذیرفتـه  (رحمه الله)طوسی  دوّم (عدم جواز): این قول از شیخ
  . ل باشدتواند فاع است نمی است: زن که قابل

مغایرت اعتباری بین فاعل و قابـل کـافی اسـت، در اینجـا  گونه است که این استدلال بدین ردّ 
زوجه به اعتبار و حیثیت وکالت از زوج، فاعل طلاق است و به اعتبار و حیثیتی دیگر قابل، مغایرت 

ات مانند طـلاق باشد، چه رسد به ایقاع مرکّب از ایجاب و قبول است کافی می در عقود که اعتباری
 باشد. جانبه می یک که یک عمل حقوقی

به دست شـوهر اسـت)  (طلاق» الطلاق بيد من أخذ بالساق« (صلی الله علیه و آلـه)ظاهر قول پیامبر
از  کند که توکیل در طلاق مطلقاً صحیح نباشد، لیکن وکالت غیر زوجه به دلیلـی بیـرون اقتضاء می

 بر اصل منع باقی است. زن التاین نصّ از آن خارج شده است، پس وک

 ضعف این استدلال آشکار است، زیرا حدیث بر فرض صـحت مفیـد حصـر نیسـت و بـودن
 منافـات نـدارد، زیـرا وکیـل از جانـب موکّـل او اختیار طلاق در دست مرد با تعیین وکیل از جانب

ر باشـد دهد و عمل وکیل به منزله عمل موکّل است و بر فرض اینکه حـدیث مفیـد حصـ طلاق می
نمایـد، شـامل  می اقتضـاء را کند و صحت وکالت آنـان خارج می آن از ای که وکلای غیر زن را ادلّه

  طور مقیّد وکالت در طلاق داشته باشد. تواند به گردد، پس زن می وکالت زن نیز می

  شرط وکالت زوجه در طلاق از دیدگاه نظام حقوقی ایران .۵
ند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن فقـط در مـوارد توا یق. م مرد م» ١١٣٣«طبق مادّۀ 

واند از دادگاه درخواست بنماید که شوهر را اجبار بـه ت میق. م » ١١٣٠«و » ١١٢٩«مذکور در مواد 
اند تا زن هم بتواند طلاق بگیرد و آن شرط وکالت از طرف شـوهر بـه  طلاق کند، لذا چاره اندیشیده
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ق دهد و آن به سه طریق ممکن است: اوّل، در عقد نکاح شـرط وکالـت باشد که خود را طلا زن می
ود که در مدّت معیّنی هرگاه بخواهد خود را وکالت طلاق دهـد، در ایـن صـورت زن ش میبرای زن 

باشد که هر زمان بخواهد بـه وکالـت از طـرف شـوهر خـود را  وکیل مطلق از طرف شوهر خود می
ود که در صورت تحقّق امری در خارج ش میشرط وکالت برای زن مطلّقه نماید. دوّم، در عقد نکاح 

خود را طلاق دهد، در این صورت هر زمان که زن علم پیدا نمود که آن امر در خارج محقـق شـده 
واند به سمت وکالت از طرف شوهر خود را طلاق دهد، زیرا شوهر انجام امـر طـلاق را ت میاست، 

باشد،  ست و ظاهر بر آن است که تشخیص آن بر عهدۀ وکیل میفقط منوط به تحقّق آن امر دانسته ا
مانند آنکه کسی به دیگری وکالت دهد که هرگاه تا سه ماه دیگر من نیامـدم خانـه مـرا بفـروش و یـا 
چنانچه مصلحت دیدی خانه مرا بفروش، در هر یك از دو صورت تشـخیص موقـع انجـام فـروش 

ط وکالت برای زن بشود که پس از تحقّق امـر معیّنـی در خانه با وکیل است. سوّم، در عقد نکاح شر
ق. م تـذکّر » ١١١٩«بتوانـد خـود را طـلاق دهـد. ایـن امـر را مـادّۀ خارج و اثبات آن در دادگاه او 

  .)٣٧۶، ص ۴(امامی، ج هد. د می
تواند بـه شـخص ثالـث و بیگانـه وکالـت  طوری که برای انجام طلاق می سؤال: آیا زوج همان

  تواند وکالت دهد تا خود را مطلّقه نماید یا خیر؟ جۀ خود هم میدهد، به زو
طور کـه در سـایر  جواب: در فقه امامیه دو نظر وجود دارد: مشهور از فقهای امامیه معتقدند همان

توان به زن وکالـت داد کـه خـود را مطلّقـه  توان چنین کاری کرد، در طلاق هم می عقود و ایقاعات می
ز عمومات جواز وکالت در افعال قابل نیابت است و زن نیز از لحاظ حقوقی، کامـل نماید و دلیل آن نی

  .)٢٧٢، ص ٣(طاهری، ج تواند وکیل شود، بنابراین وکالت زن، مانعی نخواهد داشت.  بوده و می
زوجـه در طـلاق از قـول مشـهور فقهـای  وکالت قابل ذکر است که قانون مدنی ایران در مورد

طـلاق بـه چشـم  در دو مادّه راجع به وکالـت مدنی کرده است، در قانون یرویشیعۀ دوازده امامی پ
کند و بـه وکالـت زوجـه  طور اطلاق تجویز می به را که وکالت در طلاق ١١٣٨مادّۀ  ، یکی خورد می

 عقـد از طریـق شـرط ضـمن مربوط به توکیـل زن در طـلاق که ١١١٩اختصاص ندارد و دیگر مادّۀ 
 توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن میاست. طرفین عقد ازدواج 

  عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.
حقّ توکیـل بـه  در قانون مدنی ایران از وکالت زن با حقّ توکیل سخن به میان آمده است، دادن

اسـت، بـرای  معمـول تواند، چنانکـه ضمن عقد دارای این فایده است که زن می شرط موجب زن به
 نداشـته باشـد و بـه تعبیـر اجرای صیغۀ طلاق به شخص دیگری وکالت دهد، هرگاه زن حقّ توکیل

قـانون  ۶٧٢این کار وکالت دهد، برابر مـادّۀ  برای دیگری تواند به در توکیل نباشد، نمی ، وکیل قانون
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صریحاً یـا بـه دلالـت  اینکه وکالت دهد، مگر تواند برای آن امر به دیگری وکیل در امری نمی مدنی
طرفین درباره حقّ توکیل، ثبوت کـرده باشـند، بـا  در صورتی که ، بنابراین قرائن وکیل در توکیل باشد

رأی طلاق وکالت دارد خـود صـیغۀ طـلاق را اجـرا  شوهر از توجّه به اینکه در عرف امروز، زنی که
توان گفـت قـرائن دلالـت بـر آن  دهد، می وکالت می ، بلکه برای این امر به شخص دیگری کند نمی

توان  مدنی، می قانون ۶٧٣زن داده شده است، در این خصوص علاوه بر مادّۀ  به توکیل دارد که حقّ 
  .)٨٢(صفایی، ص قانون مزبور استناد کرد.  ٢٢۵به مادّۀ 

  گیری نتیجه
ت مقیّـد باشد، ولی وکالـ خاطر مخالفت با کتاب و سنّت جایز نمی وکالت مطلق زوجه در طلاق به

زوجه در طلاق جایز است. در نصوص دینی، از تفویض مطلق طلاق به زوجـه منـع شـده اسـت. 
عنوان شرط ضمن  گرچه زوج مجاز است از برخی اختیارات خود، مانند انتخاب محل سکونت (به

ها نبایـد او را  گونـه شـروط و محـدودیت نظر کند و یا به زوجه واگذار کنـد، ولـی این عقد)، صرف
  ورکلی از سمت مدیریت خانواده خلع و مسلوب الاختیار کند.ط به

الرِّجَـالُ قَوَّامُـونَ لَبَ ﴿استدلال امام در بطلان شرط واگذاری طـلاق بـه زوجـه بـه آیـه شـریفه 
جعل شده اسـت و در » حکم«عنوان  دهد که این اختیار به نشان می )٣۴، آیه ۴(سوره نساء:  ﴾النِّسَاءِ 

در » حقّـی«ده و تأمین خیر و صلاح زندگی اجتماعی اسـت، نـه آنکـه جهت مصلحت کلی خانوا
جهت مصلحت مشخص بوده و قابل تغییر باشد. شرط که در قلمرو التزامـات مـوردی و خـاص و 

به خود بگیـرد و » کلی و عمومی«تواند جنبه  براساس حاکمیت اراده طرفین قرارداد نافذ است، نمی
فا کند. عمومی شدن و فراگیر بودن شرط با تشریعات الهی در نقش کلی و عمومی و حکم کلی را ای

باشد. به همین دلیل، شرط اختیار طلاق برای زوجه در صورتی که به شکل مطلق درآید،  تناقض می
  مخالف است. ﴾الرِّجَالُ قَوَّامُونَ لَبَ النِّسَاءِ ﴿باشد و با  قابل پذیرش نمی

توان نتیجه گرفـت کـه وکالـت زوجـه در طـلاق  میشده،  در نهایت، با توجه به مباحث مطرح
عنوان یک موضوع پیچیده و چندوجهی در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، نیازمند بررسی دقیق  به

دلیل مخالفت با نصوص دینـی و اصـول  که وکالت مطلق زوجه در طلاق به و عمیق است. درحالی
طورکلی  یط خاص و تحت ضـوابط معـین، بـهباشد، اما وکالت مقید زوجه در شرا فقهی، جایز نمی

  دانان قرار گرفته است. مورد پذیرش فقها و حقوق
ویژه در شرایطی که مرد به دلیل غیبت یا عدم توانایی در انجام وظایف خود، قادر بـه  این امر به

کند. برای تحقق عدالت و حفظ حقوق زنان در نظام حقـوقی  طلاق نیست، اهمیت بیشتری پیدا می
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گذار با توجه بـه نظـرات فقهـی و نیازهـای اجتمـاعی، شـرایط و ضـوابط  ن، لازم است که قانونایرا
توانـد بـه بهبـود وضـعیت  طور واضح و شفاف تعیین کند. این اقدام می وکالت زوجه در طلاق را به

هـای  حقوقی زنان و ایجاد توازن در روابط خانوادگی کمـک کنـد و در عـین حـال، اصـول و ارزش
  ا نیز محترم شمارد.اسلامی ر
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  منابع و مآخذ
  قرآن مجید

). ق ١۴١٧حمـزة بـن علـی حسـینی. ( ،النهایه ).ش ١٣۶٧ابن اثیر جزری، مبارك بن محمّد. ( .١
  .السلام) (علیه. قم، ایران: مؤسّسۀ امام صادق غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع

 . بیروت: (چاپ سوم).)١٠(ج  لسان العرب تا). ابن منظور، محمّد بن مکرم. (بی .٢

جلـد). تهـران، ایـران: انتشـارات  ۶، ۴(ج  حقـوق مـدنیامامی، سیّد حسن. (بـدون تـاریخ).  .٣
 اسلامیّه.

 (للشیخ الأنصـاری، ط کتاب المکاسب). ق ١۴١۵انصاری دزفولی، مرتضی بن محمّد امین. ( .۴
 ری.جلد). قم، ایران: کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصا ۶، ۶الحدیثة) (ج ـ 

 ٢، ٢(ج  )یحاشـیه المکاسـب (للإیروانـ). ق ١۴٠۶ایروانی، علی بـن عبدالحسـین نجفـی. ( .۵
 جلد). تهران، ایران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 لإحیاء التراث. السلام)  (علیهم. قم، ایران: مؤسسه آل بیت کفایة الاصولق).  ١۴٠٩آخوند خراسانی. ( .۶

. قـم، الاجتهاد و التقلید (منتهـی الأصـول)تا).  . (بیبجنوردی، سیّد حسن بن آقا بزرگ موسوی .٧
 ایران: بصیرتی.

 . قم، ایران: مکتبة فدك.فقه المصارف و النقود). ق ١۴٢٨بحرانی، محمّد سند. ( .٨

 . تهران: (چاپ دوم).فرهنگ ابجدی). ش ١٣٧۵بستانی، فواد افرام. ( .٩

 تحصیل مسائل الشـریعةتفصیل وسائل الشیعة إلی ). ق ١۴٠٩حرّ عاملی، محمّد بن حسن.( .١٠
 (چاپ اول). السلام) (علیهمجلد). قم، ایران: مؤسسه آل بیت  ٣٠، ١٨(ج 

 ٢، ١(کتـاب البیـع، ج  ). تحریـر الوسـیله١۴٢٢الله موسوی (امام خمینی). ( خمینی، سید روح .١١
  . قم، ایران: مؤسسۀ مطبوعات دار العلم.جلد)

). قـم، ایـران: مؤسّسـۀ ۴(ج  وه الوثقیمستند عر). ق ١۴١٨خوئی، سید ابو القاسم موسوی. ( .١٢
  .(رحمه الله)إحیاء آثار الإمام الخوئی 

  ). بیروت: (چاپ اول).١(ج  مفردات ألفاظ القرآنتا).  راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (بی .١٣
  ). بیروت: (چاپ اول).١٣(ج  تاج العروستا).  زبیدی، مرتضی، محمد بن محمد. (بی .١۴
. قـم، ایـران: مؤسسـه آل بیـت اللمعـه الدمشـقیة). ش ١٣٧۶شهید اول، محمد بـن مکـی. ( .١۵

 لإحیاء التراث. السلام) (علیهم

الدین بن نورالدین علی بـن احمـد بـن محمـد بـن علـی بـن جمـال الـدین.  شهید ثانی، زین .١۶
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 ). تهران، ایران: دارالتفیر.٢٢١، ص ٢(ج  الروضة البهیة). ش١٣٨٢(

(محقـق  نقیح شرائع الإسلام: الفهـارس العامـةت یمسالك الأفهام إل ).ق ١۴٢٣. (ــــــــــ  .١٧
 .)۴٧(دوره بنیاد معارف اسلامی ). قم، ایران: مؤسسه المعارف الاسلامیه. ٩حلی) (ج

جلـد). قـم، ایـران: دفتـر انتشـارات  ۵، ٣(ج  حقوق مـدنی). ق ١۴١٨طاهری، حبیب الله. ( .١٨
 اسلامی وابسته به جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیّۀ قم.

جلـد).  ٢، ٢(ج  (للیزدی) حاشیة المکاسب). ق ١۴٢١سید محمد کاظم. ( طباطبایی یزدی، .١٩
  قم، ایران: مؤسسۀ اسمایلیان.

 ۴، ٣(ج  الاستبصار فیما اختلف من الأخبار). ق ١٣٩٠طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن. ( .٢٠
 جلد). تهران، ایران: دار الکتب الاسلامیة.

، ایران: دفتر انتشارات اسلامی وابسته بـه جلد). قم ۶، ۴(ج  الخلاف). ق ١۴٠٧. (ــــــــــ  .٢١
 جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیّۀ قم.

جلـد).  ١٠، ٨و  ٧(ج  تهـذیب الأحکـام). ق ١۴٠٧طوسی، ابو جعفر محمـد بـن حسـن. ( .٢٢
 تهران، ایران: دار الکتب الاسلامیة.

مختلـف الشـیعة فـی أحکـام ). ق ١۴١٣علاّمه حلّی، حسن بن یوسف بـن مطهـر اسـدی. ( .٢٣
جلد). قم، ایران: دفتر انتشارات اسـلامی وابسـته بـه جامعـۀ مدرّسـین حـوزۀ  ٩، ٧ج ( الشریعة

  علمیّۀ قم.
جلـد).  ۴، ٣(ج  من لا یحضـره الفقیـه). ق ١۴١٣قمّی، صدوق، محمد بن علی بن بابویه. ( .٢۴

 قم، ایران: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیّۀ قم.

). تهران، ایـران: ١(جلد  حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها). ش ١٣٧۶کاتوزیان، ناصر. ( .٢۵
 یلدا.

جلـد). تهـران، ایـران: دار  ٨، ۶(ج  الکـافی). ق ١۴٠٧کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب. ( .٢۶
  الکتب الإسلامیّة.

جلد). قم، ایران: انتشارات  ٢، ٢(ج  جامع الأحکام). ق ١۴١٧گلپایگانی، لطف الله صافی. ( .٢٧
  .(علیها السلام)ومه حضرت معص

جلد). قم، ایران: دفتـر  ۴، ۴(ج  استفتاءات). ق ١۴٢٨گیلانی، فومنی، محمد تقی بهجت. ( .٢٨
  حضرت آیت الله بهجت.

المضاربة، الشرکة، المزارعـة، ـ  تفصیل الشریعة). ق ١۴٢۵لنکرانی، محمد فاضل موحّدی. ( .٢٩
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  .السلام) (علیهمه اطهار [در یک جلد]. قم، ایران: مرکز فقه ائم …المساقاة، الدین و
 . تهران، ایران: انتشارات اسماعیلیان.المنجد). ش ١٣۶٢لوئیس معلوف. ( .٣٠

(ج  شرائع الاسلام فی الحلال و الحرام). ق ١۴٠٨محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن. ( .٣١
  ). قم، ایران: مؤسّسۀ اسماعیلیان.٢
 نکاح و انحلال آنـ  خانواده بررسی فقهی حقوق). ١۴٠٢محقّق داماد یزدی، سید مصطفی. ( .٣٢

 [در یک جلد]. تهران، ایران: (چاپ بیست و یکم).

). قم، ایران: دفتر انتشارات اسـلامی وابسـته ١(ج  أصول الفقه). ق ١۴١٢مظفر، محمدرضا. ( .٣٣
  به جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیّۀ قم.

قم، ایـران: مؤسسـۀ  جلد). ۶( السـلام) (علیهفقه الإمام الصادق ). ق ١۴٢١مغنیه، محمد جواد. ( .٣۴
  انصاریان.

. بیـروت، لبنـان: دار . الفقـه و متعلقـات آن)ق ١۴٢٩الله سید محمد. ( موسوی تبریزی، آیت .٣۵
  المعرفه.

مباحثی از حقوق زن از منظر حقـوق داخلـی، مبـانی فقهـی و ). ش ١٣٧٩مهرپور، حسین. ( .٣۶
 . تهران، ایران: انتشارات اطلاعات.المللی موازین بین

  یۀ قم.ه ١٣٧٣. (ای محمد حسین غروینائینی، میرز .٣٧
 ١٨، ١۵(ج  مستدرك الوسائل و مسـتنبط المسـائل). ق ١۴٠٨نوری، محدّث، میرزا حسین. ( .٣٨

 .السلام) (علیهمجلد). بیروت، لبنان: مؤسسۀ آل البیت 




